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چکیده
رمان سکه  ای که سلیمان یافت، آخرین اثر رهنورد زریاب است که در بهار 
1397 انتشار یافت. این نوشته به صورت تحلیلی و کتاب خانه  ای پیرامون 
نگارش  یافت«  سلیمان  که  »سکه  ای  رمان  تحلیل  و  ساختار  بررسی 
یافته است. نگارنده ، تلاش دارد تا ساختار این داستان را در مقایسه با 
به  ساختارگرایانه  تحلیل های   و  داستان نویسی  مطرح شد ۀ  ساختار های 
خواننده بشناساند. در نخست، عناصر داستانی به صورت کوتاه معرفی 
شده اند و سپس با درنظرداشت این قالب ها، رمان فوق الذکر تحلیل و 

تشریح شده است. 
واژگان کلیدی: سکه  ای که سلیمان یافت، رهنورد زریاب، تحلیل 

ساختاری.
مقدمه

در این سال های پسین، رهنورد زریاب، بیشتر رمان می نویسد. با  آن که 
وی از نویسندگان نسل پیشین است؛ اما هنوز جای پای قابل ملاحضه  ای 
در داستان نویسی امروز افغانستان دارد. کم تر از دو دهه است که زریاب 
یافته است: گلنار و  انتشار  از وی  این رمان ها  تا حال  رمان می نگارد؛ 
آ یینه )1381(، چهارگرد قلا گشتم)1390(، شورشی که آدمی زاده گکان 
و جانورکان برپاکردند)1391(، کاکه شش پر و دختر شاه پریان)1393(، 

درویش پنجم)1395( و سکه  ای که سلیمان یافت)1397(.
سیاست، فرهنگ و فلسفه از شاخص ترین تز ها یی اند که می توان در 
رمان های وی پیدا  کرد. گلنار و آ یینه از چرخۀ تکرار و فلسفۀ تناسخ و 
مرگ فرهنگ هندی سخن می گوید؛ رمان شورشی که آدمی زاده گکان 
و جانورکان برپاکردند از پرتاب شدگی در هستی بی کران بدون خواست 
بشر و پوچ گرا یی سخن می گوید و در نهایت سکه  ای که سلیمان یافت، 
بازتاب التفاتی گفتمان های سیاسی ضد دین و فرهنگ و هستی شناسی 
است. با آن که تازگی های کم تری را می توان در رمان آخر زریاب دید؛ 
بیان یک سلسله  با  از کارهای گذشتۀ وی  تلفیقی  اما کار آخر زریاب، 
موضوعات تاجا یی تازه  ای چون »بازتاب جهان رؤیا و بیداری«، »فوران 
منطق سوررئالیسم و آمیزش آن با جهان واقعی«، »خلطی فلسفه و فرهنگ 

شرق و غرب« و مانند این ها را پیدا کرد. 
بخش ها یی از زبان نوشتاری داستان های زریاب ، به  ویژه جدانویسی 
افراطی، تاجا یی برای یک شماری از خوانندگان خوش آیند نیست. در کنار 
کاربرد ترفند تکرار در پرداخت داستانی، با آن که می شود بعضی مفاهیمی 
چون روزمرگی را در ذهن خواننده تداعی کرد، برای خوانندگان ملال آور 

شده است. 
با وجود این همه چالش ها، از شیوه های زبان روایت و ریزبینی های وی 
در پرداختی به شخصیت ، فضا و زمان نمی توان چشم پوشی کرد. زریاب 
با دقت تمام، شخصیت های داستانی اش را می شناسد و در شناساندن آن 

به خوانندگان، نیز سنگ تمام گذاشته است. 
است  تاریخی  فلسفی-  رمان  یافت، یک  که سلیمان  رمان سکه  ای 
که چندین آرا در آن بازتاب یافته است. از آن  شمار می شود به گرایش 
لاادریون و  فلسفۀ اصالت فرد )اگزیستانسیالیسم( اشاره کرد. در این رمان 
بیان می شود که هیچ قاطعیت یا حقیقت کلی ای در جهان وجود ندارد، 

این ما هستیم که دنیای فکری مان را ساخته و برخود مان تلقین می کنیم 
و در نهایت در دام این افکار مانده و جهان واقعی ما بر مبنای افکار ما 
ساخته می شود. مفهومی که در این رمان بازتاب می یابد، شبیه مفهوم 
اصالت ذهن دکارت است، که وی معتقد بود، در حقیقت تمام هستی 
بر مبنای ذهن و اندیشۀ ما مفهوم پیدا می کند. یا می شود به همان مقولۀ 

معروف وی »می اندیشم، پس هستم« تکیه کرد. 
یاب دربار ۀ زر

ریکاخانه،  گذر  در   ، خورشیدی  هجری   1323 به  زریاب  رهنورد 
لیسۀ  را در  به جهان گشود. مکتب  کوچه های قدیم شهر کابل، چشم 
 حبیبیه به پایان رسانید. خبرنگاری را در دانشگاه کابل خواند و کارشناسی 
ارشد خبرنگاری را از دانشگاه ویلز فراگرفت. )مجلۀ آسما یی، 2005 : 
12 ( این مرد-رهنورد زریاب- حدود نیم قرن می گذرد که روایت گردی 
درونش،  نهان خانه های  و  ذهنش  نیست.  تمام شدنی   قصه هایش  دارد. 
قصه اندودند. خامه اش فواره  ای از قصه هایند، به تعبیری »تا حشر می توان 
شاهراه  به  وقتی   )80  :1393 )نامدار،  گفت...«  یار  زلف  از  سخن 
داستان نویسی افغانستان بنگری، نام  داستان های زریاب، تا افق های دور 
برق می زند. بیشتر از صد داستان کوتاه دارد؛ حدود شش  رمان و چندین 
مقاله و کتاب در جستارهای ادبیات داستانی، فرهنگ، سیاست و جامعه 

نوشته است و تا هنوز، که هنوز است می نویسد. 
دربار ۀ کتاب

رهنورد  رمان چاپ شدۀ  آخرین  یافت«  که سلیمان  داستان »سکه  ای 
انتشارات  توسط  صفحه  در224  بهار1397  رمان  این  است.  زریاب 
از 9  یافت« متشکل  زریاب چاپ  شد. داستان »سکه ای که سلیمان 
بخش است که هر بخش با یک عنوان نام گذاری شده است. این 9 بخش 
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به ترتیب عبارتند از: پیگمالیون در غزنه، کشف بزرگ سلیمان، خواب 
شگفت سلیمان، رستۀ زرگران بلخ، سکۀ بابا آدم علیه السلام، جنگ ها 
در راه هستند، ابوالعلای معری و قیامت، سفر به نجف و کربلا و آغاز 
یک بازی نو. این بخش ها به صورت مسقیم با همدیگر پیوند و تسلسل 
نمودن  روشن تر  برای  قسمت ها،  این  برای  جداگانه  عنوان های  دارند. 
روایت داستان بسیار مفید واقع شده است و داستان و روایت را بیشتر 

برجسته و خوش فهم می کند. خواننده در لابه لای خواندن این داستان 
با بخش بندی های یادشده، بیشتر متوجه روایت خطی و به هم مرتبط 

داستان می شود.
خلاصۀ رمان

رمان در دو بخش نوشته شده است که گرچه عنوان های مختلف دارد؛ 
ولی باهم مرتبط هستند. به صورت فشرده این بخش ها روایت می شوند.

از  یکی  در  که  می شود  روایت  نویسنده  ای  از  غزنه:  در  پیگمالیون 
روستاهای غزنه، داستانی را نوشته است و با شاه پگمالیون، از شاهانان 
اسطوره  ای قبرس، ملاقات می کند. شاه نیز برای این به شهر غزنی آمده 
است، تا از شکوه و جلال سلطنت شاه محمود غزنوی و غزنویان چیزی 
بفهمد. پیگمالیون از دیدن شهر غزنه نومید می شود؛ چون از سلطنت 
غزنویان آثاری، به جز، دو منار ۀ نیمه ویران و چند خرابۀ دیگر چیزی باقی 
نمانده است. نویسنده از داستان خود برای پیگمالیون سخن می گوید و 
پیگمالیون علاقه مند می شود تا تمام داستان نویسنده را بشنود. در کنار 
این، نویسنده و پیگمالیون از اسطور ۀ پیگمالیون و شعر نو و این چیزها 

حرف می زنند.   
دارد،  را  نویسنده  یک  نقش  که  شخصیتی  سلیمان:  بزرگ  کشف 
داستان را در چند بخش، بازگو می کند. در این بخش از شخصیتی به 
با مادر  از روستاهای شهر غزنه  نام »سلیمان« یاد می کند که در یکی 
پیر و یک مرکب شان زندگی دارند. سلیمان هر روز با مرکبش به دشت 
می رود تا علف بیاورد؛ شام هم دوباره به خانه بر می گردد. مادرش همه  
کار ۀ دِه است. او بیوه زنی است که روزگاری در یکی از روستاهای دور 
غزنی زندگی می کند. او زن بسیار باهوش، کارا و فعال است. چنان چه 
خودش می گوید: »من به هر دردی می خورم... من هنوز به کار می آیم!« 
)زریاب،1397: 38( او چندین مهارت را بلد است: کارکردن، پرستاری، 
و  کفن  خواب،  تعبیر  تدریس،  و  آموزگاری  کردن،  داغ  سنتی،  طبابت 
دفن میت و قصه گو یی.شب ها برای فرزندش)سلیمان( قصه می گوید 
و صبح ها که سلیمان با مرکبش سمت دشت می رود، آن قصه را برای 

مرکبش بازگو می کند. 
در  است،  روانه  دشت  در  مرکبش  با  که  هنگامی  روزها  از  یکی  در 
رودخانۀ  خشکی می رسد که رنگ ریگ های نرم کنار ۀ رودخانۀ زرد است. 
سلیمان به کشفی می رسد که گویا رنگ مرکبش نیز همان رنگ ریگ را 
دارا است؛ و »در همین لحظۀ خجسته و الهام آفرین بود که اندیشه  ای، 
مانند برق، در ذهنش درخشید. اندیشه  ای بود ناب و شورانگیز: »می شود 
که نام خرم را ریگی بگذارم!« )همان: 33( و پس از آن نام مرکبش را 
»ریگی« می گذارد. و وی مطمئن بود که خرش از این تصمیم سلیمان 
خرسند است. در این بخش داستان مادر سلیمان به سلیمان پول می دهد 
تا از شهر غزنی برایش آفتابه و لگن بیاورد که برعکس خواست مادر، 
مادرش  سلیمان،  کار  از  نخست  در  می آورد.  از شهر سماوار  سلیمان 

ناراحت می شود؛ اما بعدها رضایت نشان می دهد. 
خواب شگفت سُلیمان: در این بخش، سلیمان در یکی از شب های 
تاریک خواب می بیند یکی از روزها، که هوا، بهاری و نسبتاً صاف است 
بیرون  از خانه  با خرش  می رود. سلیمان  باران کم تر  باریدن  احتمال  و 

رستۀ زرگران بلخ: نویسنده در این بخش از منطقه  ای 
در بلخ به نام رستۀ زرگران، نام  می برد و می گوید که 

سنا یی غزنوی از آن جا می گذرد و در گردن بندی توسط 
یکی از استادان زرشناس، متنی را به رسم الخط کوفی 

و سبک ریحانی، حک می کند و آن متن چنین است: 
»فرزندم، من که حسن ابوالمجد مجدود بن آدم سنا یی 

هستم، این لوح زرین را به تو می سپارم که به گردنت 
آویزی تا مرا همواره به یاد بداری، تو نیز آن را به 

فرزندت بسپار تا این گردینۀ زرین در خاندان ما بماند!« 
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نیز  پیر  تک درخت  آن جا  در  می رسد؛  چشمه  ای  نزدیکی  در  می شود، 
از  پیر سلام می رساند و قصد دارد، که  به تک درخت  هست. سلیمان 
چشمه آب بنوشد؛ ولی ریگی از جایش حرکت نمی کند. سلیمان متوجه 
می شود که روی زمین گردینه  ای شبیه یک سکه نمایان شده است؛ سلیمان 
آن را می گیرد و متوجه می شود که از جنس طلا است. با خوشحالی سکه 
را گرفته و به تک درخت پیر می گوید که یافتم. می خواهد به سمت خانه 
برود، که ریگی برجایش میخ کوب شده و نمی خواهد جا یی برود. وقتی 
از او دلیل نرفتنش را می پرسد،  می گوید گردن بند را من یافتم، این مال 
من است. سلیمان قبول نمی کند؛ ریگی با چشم های اشک بار به سمت 
باریدن می کند. به  به  این  هنگام، برف شروع  دشت روانه می شود. در 
جای تک درخت پیر قرص کلانی از طلاه شبیه ماه چهارده شکل می گیرد 
و ریگی این قرص را به دهن گرفته و به سوی سلیمان می خندد. از سوی 
دیگر، مادر سلیمان، او را صدا می زند بیاید که گاو را بکشند، چون »شیر 
محی الدین«، که نام آن در یکی از قصه ها می آید، آمده و قرار است دوباره 
خانه ها از اثر شدت برف ویران شود. سلیمان پس از گذشت زمان اندک 
راه خودش را گم می کند و عنقریب است که همه چیز زیر برف نابودگردند. 
وقتی ریگی خوابش را به مادر خود قصه  می کند، به نظر پیرزن، فضا و 
حادثات قصه چندان خوش آیند نیست. با آن هم برای فرزندش توصیه 
می کند که در هنگام راه رفتن متوجه همه چیز باشد. پس از حرکت سلیمان 
از خانه، شبیه همان اتفاقات خوابش، در بیداری پیش می آید. سلیمان به 
کمک ریگی، آن گردینه را می یابد؛ نزد مادرش می آورد که برایش بخواند 
تا بدانند این گردینه مربوط به چه  زمان و مکانی است. مادر پیر، نوشتۀ 

گردینه را خوانده نمی تواند. 
رستۀ زرگران بلخ: نویسنده در این بخش از منطقه  ای در بلخ به نام 
رستۀ زرگران، نام  می برد و می گوید که سنا یی غزنوی از آن جا می گذرد 
و در گردن بندی توسط یکی از استادان زرشناس، متنی را به رسم الخط 
کوفی و سبک ریحانی، حک می کند و آن متن چنین است: »فرزندم، 
من که حسن ابوالمجد مجدود بن آدم سنا یی هستم، این لوح زرین را به 
تو می سپارم که به گردنت آویزی تا مرا همواره به یاد بداری، تو نیز آن را 

به فرزندت بسپار تا این گردینۀ زرین در خاندان ما بماند!« )همان: 92(
از رؤیا و روان شناسان و  با پیگمالیون  این قصه، نویسنده  در ضمن 
قصه ها یی که دربار ۀ ونیز از مکتب سوررئالیسم سخن می گوید که گویا 

خیلی از رؤیا پیش گوی حوادث است. 
سکۀ بابا آدم علیه السٌلام: زمانی که سلیمان گردینۀ زرین را به خانه 
نزد مادر می آورد، با وجودی که مادر سلیمان بچه های محله  را نیز قاعد ۀ 
بغدادی یا سبق می دهد، از خواندن متن روی گردینه عاجز می ماند. به 
نزد ملای روستا می روند. ملا از تمام متن گردینه، فقط واژ ۀ »آدم« آن 
را خوانده می تواند. برای سلیمان و مادرش خاطرنشان می سازد که این  
سکه را پوش کرده و عنوان تبرک نگهدارند؛ چون این سکۀ آدم علیه السلام 
است. مادر سلیمان از فرزندش می خواهد که فردا به شهر رفته و گردینه را 
نزد یکی ملاهای کلان تری که در مزار حکیم سنا یی هستند، نشان دهد تا 
تمام متن گردینه را بخواند. آن نیز از خواندن متن عاجز مانده و تلاش دارند 
تا گردینه را از سلیمان بگیرند؛ اما موفق نمی شوند. در همان جا، سلیمان 

با مردی که از کابل آمده، تا راز هستی را کشف کند، آشنا می شود. آن  مرد 
متن گردینه را می خواند و تأکید دارد که سلیمان از فرزندان سنا یی است. 
وقتی سلیمان این خبر را به مادرش می گوید، با ناباوری تمام، حیرت 
زده می شود. شب، به مرکبش ریگی نیز می گوید که آن چه را یافته  است، 
سکه نیست؛ بلکه گردینه  است و ریگی وانمود می سازد که این مورد را 
می دانسته است؛ ولی چون می خواسته است، که سلیمان، خود از این راز 

باخبر شود، چیزی به او نگفته است. 
جنگ ها در راه  هستند: در این بخش مادر سلیمان مردم محله را از 
این راز باخبر می سازد که سلیمان از فرزندان حکیم  سنا یی است. سلیمان 
با وجودی که موهای سلیمان سپید شده،   نزد مردم عزیز می شود.  در 
هرکسی حاضر است، تا دخترش را با سلیمان به عقد دربیاورد و مادر 
سلیمان بیش از حد اصرار دارد که پسرش با یکی از دختران ده، به ویژه 
با »غنچه« ازدواج کند؛ ولی سلیمان تأکید دارد تا ازدواج نکند. دلایلش 
هم این است که ما حق نداریم بدون خواست فرزندان ما آن ها را به دنیا 
بیاوریم و این  ممکن نیست که پیش از به  دنیا آمدن شان از آن ها بپرسیم 
که خواست شان چیست. دلیل دیگرش این است که در درون انسان ها 
غرایز و امیال جا دارند و برای رسیدن به این غرایز، انسان ها به هر کاری 
دست می زنند که جنگ از بزرگ ترین اتفاقی است که بشر را به تباهی 
می کشاند و ما حق نداریم که فرزندی در چنین یک جامعه  ای که فقط 
تباهی رنگ برجسته دارد به دنیا بیاوریم. دلیل سومی اش دربار ۀ قیامت 
است که قیامت نزدیک است و نمی شود بیشتر در جهان عمر کرد. البته 
این حرف ها را بیش تر از زبان همان  مردی که از کابل آمده و سلیمان آن را 
»دانشمند کابلی« نامیده، شنیده است. با این هم مادر سلیمان اصرار دارد 

که فرزندش ازدواج کند. 
ابوالعلا و قیامت: در بخش گذشته سلیمان به مادرش گفته بود که 
دانشمند کابلی، پیرو ابوالعلا است. در این بخش سلیمان دوباره به شهر 
می رود، تا از شخصیت ابوالعلا بیشتر بفهمد و نیز دربار ۀ قیامت معلومات 
بگیرد.  دانشمند کابلی از شخصیت و ویژگی های فکری ابوالعلا معری 
سخن می گوید و برایش می فهماند که وی از شاعران و حکیمان بزرگ 
اهل شام بوده است؛ زن و فرزند نداشته است؛ گوشت، تخم مرغ، شیر 
و  عسل نمی خورده است و با نان جَو شکمش را سیر می کرده است و 
سلیمان نیز تأکید دارد تا مثل دانشمند کابلی و ابوالعلا رفتار کند. مادر 
سلیمان همیشه از حرف های دانشمند کابلی تعجب می کند. تأکید دارد 
که فرزندش بسیار تغییر کرده و می ترسد که این همه خوابی بیش  نباشد 
و  ماهی گیر  برای همین قصۀ  نکند.  پریشان  و  را سرخورده  فرزندش  و 
صورت گر چینی را که مادر سلیمان از ریگی شنیده، برای فرزندش بازگو 
می کند. ریگی نیز تأکید دارد که هیچ رازی در جهان وجود ندارد. قصۀ 
»چرا الف نقطه ندارد« نیز بر همین مبنی است. تمام این قصه ها را مادر 
سلیمان از ریگی شنیده است و دوباره به سلیمان بازگو کرده است؛ ولی 
مادر سلیمان آخر این قصه ها را نتوانسته به فرزندش بازگو کند و سلیمان نیز 
این قصه ها را برای دانشمند کابلی گفته، دانشمند کابلی همیشه می گوید 
که قسمت ها یی از این قصه ها کم اند تا زمانی که خود سلیمان از زبان 

ریگی قسمت های مکمل قصه ها را بشنود.
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سفر به نجف و کربلا: در این بخش دانشمند کابلی تصمیم می گیرد 
تا به نجف و کربلا برود تا راز هستی را دریابد؛ سلیمان نیز می رود. پس 
از چندی به هرات می رسند و شب را در مسافرخانه  ای سپری می کنند. 
از این که سلیمان گذرنامه  ندارد کار شان معطل می شود. دانشمند کابلی 
به کتاب فروشی ای می رود و کتابی را می خرد؛ شب که سلیمان خوابیده، 
دانشمند کابلی این کتاب را می خواند. به شعری از مهدی اخوان ثالث 

برمی خورد: 
فتاده تخته سنگ آن سوی تر- انگار کوهی بود

و این سو نشسته- خسته انبوهی.
زن و مرد و جوان و پیر

همه با یک دیگر پیوسته، لیک از پای 
و با زنجیر

اگر دل می کشیدت سوی دل خواهی
به سویش می توانستی خزیدن؛ لیک تا آن جا که رخصت بود

-تا زنجیر
کسی راز مرا داند

که از این رو، به آن رویم برگرداند!«
 )همان: 186- 187(

تخته سنگ  روی  نوشته  ای  بودند،  خسته  سخت  که  گروهی  یعنی 
برمی خورد که نشان می دهد اگر کسی می خواهد راز مرا داند، مرا از این 
رو به روی دیگرم برگرداند. مردم با تمام خستگی تلاش می کنند و روی 
تخته سنگ را می گردانند؛ ولی آن  سوی تخته سنگ نیز نوشته است، که 
کسی اگر می خواهد راز مرا داند، مرا از این رو به روی دیگر بچرخاند. 
هیچ  جهان  در  که  می شود  فهمانده  کابلی  دانشمند  برای  شعر،  آن   در 
 رازی وجود ندارد به جز تکرار، ما فقط در یک توهم آمیز به سر می بریم. 
دانشمند کابلی فردای آن  شب، این اتفاق را با نومیدی زیاد به سلیمان قصه 
می کند و مصمم می شوند تا دوباره به غزنی برگردند، وقتی سلیمان، ریگی 
را از این ماجرا خبر می کند، ریگی خلاف گفتۀ پیشین خود، به سلیمان 
می گوید که در جهان رازی وجود دارد؛ ولی این  راز از آدم ها فرار می کند 

و نمی خواهد کسی از این راز بفهمد. 
می شود  تمام  همین جا  در  نویسنده  داستان  نو:  یک  بازی  آغاز 
نویسنده  شخصیت  و  می آید  خوشش  بسیار  داستان  از  پیگمالیون  و 

از  هندی  خنجر  یک  و  طلا  سکۀ  چند  برایش  می گوید؛  شادباشش 
بازماند ۀ جنگ راجپوت هدیه می دهد. پیگمالیون وعد ۀ ملاقات دوباره  

را به نویسنده می دهد و به سمت مصر به دیدار نجیب محفوظ می رود.
پس از تمام شب قصه گفتن، روز روشن فرا می رسد. نویسنده به دیوار 
تکیه زده و دربار ۀ داستان جدید خود در پیرامون ملاقاتش با پیگمالیون، 
زیر عنوان »شبی با شاه  پیگمالیون« فکر می کند. ناگهان صاحب خانه 
از در وارد می شود و از آمدن مادر سلیمان خبر می دهد؛ مادر سلیمان 
داخل خانه شده و گردینه  ای را که سلیمان و ریگی یافته بودند، از نویسنده 
می طلبد. نویسنده از شناخت مادر سلیمان انکار می کند. خود سلیمان، 
اهالی دهکده و ملای مسجد نیز حضور می یابند و با شدت و غضب 
تمام با نویسنده دعوا می کنند تا نویسنده، گردینۀ زرین را دوباره به آن ها 
برگرداند. در این وضعیت خراب، پیگمالیون دوباره بر می گردد و برای 
سلیمان و مادرش صله و مال و زمین وعده می کند و نویسنده را از شر این 

ماجرا رها می سازد. 
ساختار، عناصر و تحلیل رمان

داستان های زریاب شباهت  فراوانی با یک دیگر دارند. کاری که زریاب در 
این داستان انجام می دهد، خیلی هم تازه نیست. می خواهد نویسنده  ای 
خلق کند که داستان می گوید و شخصیت های این رمان نیز قصه گویند. 
برای این که منطق داستان جا بیفتد، برای شخصیت هایش از مزیت رؤیا 
جانورکان  و  آدمی زاده گکان  که  شورشی  رمان  در  می گیرد.  کار  نیز 
پا کردند، نیز این فضا حاکم است. در آن داستان نیز، نویسنده  ای را  بر
به تصویر می کشد که شخصیت های خلق شده اش گریبان گیر وی شده 
و از خلقت شان اعتراض دارند. با آن هم محور رمان شورشی که.... و 
سکه  ای که سلیمان یافت با هم متفاوت است. چنان چه تمام دنیای این 

 رمان آخری، با فضا یی میان خواب و بیداری ساخته شده است.
بالا یی  بسامد  با  زریاب  داستان های  در  می توان  را  مؤلفۀ  اصلی  سه 
دریافت: یکی تکرار، )اعم از تکرار واژه ها، عبارت ها و مفاهیم(، دیگر 

کاربرد تلمیح و سه دیگر هم،  تکنیک »داستان  اندر داستان« است. 
ترفند داستان  اندر داستان، بیشتر در دو رمان آخرش )درویش پنجم 
و سکه  ای که سلیمان یافت( دیده می شود. این نوع روایت و قصه گو یی، 
در ادبیات کلاسیک منظوم و منثور زبان فارسی به فراوانی وجود دارد. 
عطارنیشاپور،  منطق الطیر  دمنه،  و  کلیله  در  می توان  این نمونه کارها  از 
هزار و یک شب، مثنوی مولانا، عقل سرخ شیخ  شهاب الدین سهروردی 
و... یافت. شبیه این کار، در داستان نویسی معاصر )به سبک غربی( نیز 
دیده می شود؛ در داستان ها یی چون »وقتی که نیچه گریست«و »درمان 
شوپنهاور« اثر آروین یالوم، »ملت عشق« از الیف شافاک و برخی از 

داستان های دیگر. 
    »تکرار« ویژگی دیگر کارهای زریاب است. تکرار واژه ها، عبارات 
و جمله ها در سراسر این داستان دیده می شود. در رمان »درویش پنجم« 

هم همین مسئله بسیار پررنگ تبارز یافته است.
بدیهی است که تکرار ارتباط ضروری ندارد با بازنما یی عینی و ضد 
متافیزیکی زندگی، از آن نوع که نزد ارنست همینگوی می بینیم. تکرار، 
ویژگی نوشته های مذهبی  و عرفانی نیز هست و رمان نویسانی که کار 

داستان های زریاب شباهت  فراوانی با یک دیگر دارند. کاری 
که زریاب در این داستان انجام می دهد، خیلی هم تازه 

نیست. می خواهد نویسنده  ای خلق کند که داستان می گوید 
و شخصیت های این رمان نیز قصه گویند. برای این که منطق 

داستان جا بیفتد، برای شخصیت هایش از مزیت رؤیا نیز کار 
می گیرد. در رمان شورشی که آدمی زاده گکان و جانورکان برپا 

کردند، نیز این فضا حاکم است.
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دی.  مانند  استفاده می کنند-  از تکرار  دارد  شان چنین سمت و سو یی 
ایچ. لارنس، زبانِ فصل آغازین رنگین کمان که یادآور شیو ۀ زندگی از 
عهد  نحوی  قرینه سازی های  و  الفاظ  تکرار  است،  دهقانی  د ست رفتۀ 
عتیق را بازتاب می دهد. تکرار شگرد مورد علاقۀ خطیبان و واعظان هم 
هست، همان  نقش ها یی که چارلز دیکنز در پرسونای مؤلف وار خود زیاد 
اختیار می کرد. مثل پایان فصل توصیف مرگِ جَو، رفتگر فقیر چهارراه، 
باشد، مانند داستان  بامزه  البته تکرار ممکن است  و  قانون زده  در خانۀ 
قسمت ها یی از پول، اثر مارتین ایمیس. )لاج، 1393: 165- 166( میان 
داستان نویسان دیگر افغانستان، نیز این شگرد جای پای  پیدا کرده است، 
کاوه جبران،  اثر  پشه ها،  سفارش  به  زندگی  و  لوهاران  رمان های  مثل 
داستان  در  مانی.   خسرو  و  محمدی  محمدحسین  کارهای  بعضی  و 
سکه ای که سلیمان یافت نیز به همان میزان، با تکرار روبه رو هستیم. یکی 
از توجیهاتی که می شود برای این تکرار آوردن ها تراشید، این است که 
نویسنده  می خواهد زندگی عادت وار شخصیت ها را به نمایش بگذارد؛ 
شخصیت ها یی که تجسس و تکاپو ندارند و فقط دنباله رو چرخۀ زمان اند. 
این تکنیک باوجود مزایای فراوانی که دارد، گه گاهی ممکن برای خواننده، 
خسته کن و ملال آور تمام شود. خواننده در جریان خواندن وقتی که پی 
در پی با تکرار کلمات، عبارت ها و جملات مواجه می شود، از این همه 

تکرار احساس ناخشنودی می کند. 
یکی از چیزها یی که در کارهای زریاب بیشتر دیده می شود، »تلمیح« 
پا کردند و  است. در رمان شورشی که آدمی زاده گکان و جانورکان بر
در همین رمان از قصه ها و حوادث یا به صورت کلی و یا به صورت موجز 
سخن می گوید که هر کدام بیان گر یک فکر یا مفهومی  است نویسنده 

می خواهد به ترتیب و توالی به ذهن خواننده پای باز کند. 
در این رمان، قصه ها یی چون برف شدید در غزنه، صورت گر چینی، 
ماهی گیر، چرا الف نقطه ندارد، قالین بافی سلطان محمود و... به صورت 

تلمیح آورده شده اند. 
طرح کلی )پیرنگ(

پیرنگ، نقشه، طرح یا الگوی حوادث داستان و چونی و چرا یی حوادث را 
در داستان نشان می دهد، تا در نظر خواننده منطقی جلوه کند. از این نظر 
پیرنگ تنها ترتیب و توالی حوادث نیست؛ بلکه مجموعۀ سازمان یافته از 
حوادث است که روابط علت و معلولی داستان و این که هر حادثه به چه 
دلیل اتفاق افتاده و بعد از آن نیز چه حوادثی و به چه دلیل اتفاق می افتد را 

تنظیم می کند. )میرصادقی،1390: 294-293(
در کل ما سه  نوع طرح داریم، که عبارتند از طرح تقدیر، طرح منش و 

طرح اندیشه.
در طرح تقدیر، بیشتر به ماجراها یی پرداخته می شود که انگار تقدیر و 
سرنوشت  آدم ها در آن دخیل و شخصیت های داستان به فرازونشیب ها یی 
مواجه شده بدون این که اراد ۀ خودش در آن دخیل باشد. شخصیت ها 
گاهی به سرنوشت شوم دچار می شوند و گاهی هم به سرنوشت روشن که 

خواننده را نیز با خود برمی انگیزانند. 
نظارت  و  اصلاح  مورد  شخصیت ها  بیشتر  منش،  طرح های  در 
می رساند،  بلوغ  به  یا  را   شخصیت هایش  نویسنده،  و  می گیرد  قرار 

به  هم  یا  و  می گیرد  آزمایش  به  یا  می کند،  اصلاح  یا  می کند،  تنبیه  یا 
دارند  نویسندگان دوست  بیشتر  نهایت  انحطاط مواجهش می کند. در 

شخصیت هایش را تربیت کرده و به جهان آرمانی خودش برساند.
فکر  محور  بر  توهم زدا یی  و  رازگشا یی  به  بیشتر  اندیشه،  طرح  در 
شخصیت های داستان می چرخد که در این داستان نیز این گونه طرح به 
کار گرفته شده است. طرح، در این رمان، مبتنی بر آن است، تا نویسنده 
دغدغۀ فکری برای شخصیت هایش »سلیمان«و »پیرزن« خلق کند. برای 
این کار، شخصیت ها، فضا، مکان وپدیده های دیگر را خلق می کند تا 
بتواند به طرح کلی بپردازد. نویسنده می خواهد سلیمان و دانشمند کابلی 

به یک آگاهی عمیق رسیده و راز جهان را کشف کند.
اندیشه و درونمایه 

این   از فکر شرق و غرب است. در  تلفیقی  این رمان،  جنبۀ فکری در 
رمان مثلث فکری غرب، شرق کهن و جهان اسلام در کنار یک دیگر قرار 
گرفته اند تا نگاه تازه به جهان ارایه شود. نویسنده در قالب شخصیت ها یی 
چون پیگمالیون، افلاطون، ارسطو، سیزیف، فروید، کاموو... تصویر 
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کلی از جهان غرب به دست می دهد. از سوی دیگر فکر شرق کهن را 
در شخصیت ها یی چون زردشت، بودا، خیام، سنا یی غزنوی، ابوالعلای 
معری، مهدی اخوان ثالث و... افکاری چون پوچی جهان، ندانم گرا یی 
و اصالت فرد را به تصویر کشانده است. در کنار این ها دنیا یی خشکی 
از اسلام عربی را بازتاب داده است که اساس آن توهمی بیش  نیست. 
گفتمان های شان اساس منطقی ندارد و سنت های منطقه  ای و اجتماعی، 
اسلام آرمانی قرآن و خدا را تحت تأثیر خود درآورده است. جهان اسلام 
در این رمان، یک جهان سست و بی منطق است که در دست یک مشت 
ملایان فاقد اندیشه و جهان بینی تکثرگرا افتیده است. زمانی که خراسان به 
دست پیروان اسلام افتاد، ویرانه ها یی بیش باقی نماند. شکوه و عظمت 
کله منار ساختند.  انسان ها  از  و  و خون یک سان شد  به خاک  خراسان 
و  منطق  بدون  خشک  جهان  یک  رمان  این  در  اسلام  جهان  بازتاب 

استدلال و اندیشه است.  
حوادث: گره افگنی و گره گشا یی

حوادث این رمان بیشتر بر محور فکری می چرخد. گره  ها یی که انداخته 
می شود، پرسش ها یی اند که برای شخصیت  محوری داستان )سلیمان( 
خلق می شود و هر پرسش می تواند گرهی باشد. شخصیت های دیگر 
داستان، مثل مادر سلیمان، ریگی و دانشمند کابلی کسانی هستند که در 
یافتن پاسخ با سلیمان یاری می رساند و آن جا است که گره ها یکی پی 
دیگری گشوده می شوند. با آن هم گره  اصلی که همانا پرسش  محوری 
)راز هستی( است، ناگشوده می ماند و هیچ کسی برایش پاسخی پیدا کرده 

نمی تواند. 
شخصیت ها

برقرار  رابطه  نویسنده  داستان  با  آدم های جهان،  یا  این که خواننده  برای 
تا  کند  شخصیت خلق  داستان هایش  در  است  ناگزیر  نویسنده،  کند، 
زبان خواننده را بفهمد و با او از فکر دنیای خودش حرف بزند. داستان 
بدون شخصیت، شبیه جهانی بدون انسان است. تا سده های هفدهم 
با  می توانست  کم تر  خواننده  و  بودند  فراطبیعی  شخصیت ها،  اغلب 
شخصیت های داستان همزادپنداری کند. پس از آن سال ها شخصیت های 
نویسندگان داستان، از دور بر خود نویسنده برگزیده شد و رفته رفته امروز، 

شخصیت ها بیشترین شباهت را به خوانندگانش دارند. 

دو گونه شخصیت در داستان هستند، یا نوعی )تیپیک( اند، که نمایندگی 
از قشر خاص جامعه می کند و یا رمزی، که با یاری فلسفه و الهیات در 
داستان های  در  می کشند.  تصویر  به  را  شخصیت ها  ایما  و  رمز  قالب 
داستان  یک  فلسفی اند.  دیدگاه  نمایند ۀ  بیشتر  شخصیت ها  رمزی، 
نوع  از  باشد، که  یا رمزی داشته  بُعد واقع گرایانه  پرماجرا ممکن است 
شخصیت سازی می توان به وجود آن پی برد. ممکن است شخصیت های 
رُمان های واقع گرایانه به صورت تجسم اندیشه ها یا نگرش ها یی فلسفی 

 
 
)اسکولز، 1390: 18-21(

 
درآیند.

تقسیم بندی ها یی دیگر نیز از شخصیت ها صورت گرفته است. مانند 
اصلی،  قهرمان،  ضد  قهرمان،  نمادین،  پویا،  ایستا،  شخصیت های 
فرعی، مرکزی، ساده، پیچیده و... که در این رمان می توان شماری از این  

شخصیت ها را دریافت و به گونۀ فشرده از آن یاد می شود:
ایستا

شخصیت ها یی از آغاز تا فرجام داستان، تغییر در کنش و منشش ایجاد 
نمی شود. ریگی یا مرکب سلیمان از این  دست شخصیت است که از 
اول تا آخر داستان کم تر دستخوش تحول می گردند؛ فقط لایه های پنهان 

ریگی در توالی داستان آشکار می شود. 
پویا

شخصیت ها یی که در طول داستان و قرارگرفتن در موقعیت های مختلف، 
رمان شخصیت ها یی  این  در  می شود.  یا جسمی  فکری  تحولی  دچار 
متعددی را می توان در شمار این دست شخصیت ها قرار داد. مثل سلیمان 
که از اول خرکاری بیش  نیست و زندگی تکراری دارد. صبح ها می رود 
دشت فقط علف می آورد و شام ها به خانه بر می گردد. این شخصیت به 
حدی تبعیت گرا است که جزئی ترین حرکتش می تواند تقلیدی باشد؛ اما 
در لابه لای داستان، با یافتن سکۀ آگاهی، دچار تحول شده و در پی کشف 
راز هستی می شود. در اوایل بدون اجاز ۀ مادرش نفس نمی کشد؛ ولی با 
گذشت زمان، بی خبر از مادرش به شهر می رود؛ خرید سماوار را خلاف 
دانشمند  همین گونه  به  می دهد.  انجام  خود  خواست  به  مادرش  میل 
نیز از لحاظ فکری تحول می کند که گویا در جهان هیچ رازی  کابلی 
وجود ندارد، در حالی که پیش از این فکر در جست وجوی راز است. 
مادر سلیمان)پیرزن( نیز دچار تحول فکری می شود و شناختش نسبت 
به پدید ه ها و اشخاص دور و برش دیگرگون می گردد. حتا شخصیتی که 
نقش نویسنده  ای را در داستان بازی می کند، نیز دچار تحول فکر می شود؛ 
وی در فرجام باور می کند که فقط خود ما مسئول افکار و دنیای خلق شد ۀ 
ما هستیم هیچ فکر و رازی از قبل وجود ندارد، این  ما هستیم که دنیای 

فکری ساخته و آن را بالای خود تلنبار می کنیم. 
شخصیت های نمادین و نمادگرا یی

به زبان ساده، هر چیزی که »مظهر« یا »نمایند ۀ« چیزی دیگری بشود، 
نماد است؛ اما این  روند نمادشدن صورت های متفاوتی می یابد. صلیب 
شاید در بستر یا زمینۀ به خصوصی نماد مسیحیت باشد و تصلیب را تداعی 
کند؛ اما در بستر یا زمینه  ای دیگر شاید نماد تقاطع جاده باشد. دریافت 
معنای نمادهای ادبی به سادگی این مثال نیست؛ زیرا مؤلفان سعی می کنند 
که نمادها بکر و اصیل باشند و به انواع معانی و حتا ایهام راه بدهند. )لاج، 

در رمان سکه  ای که سلیمان یافت، به چندین شخصیت نمادین 
بر می خوریم. اولین شخصیت نمادین می تواند خود شخصیت 

پیگمالیون باشد؛ با وجودی که یک شخصیت نوعی، یعنی 
شاهی از سمت مغرب زمین است، وی یکی از اسطوره های قدیم 

غرب را نیز نمایندگی می کند. پیگمالیون یک مفهوم اساطیری 
یونانی است و با پادشاهی کوپروس نسبت داده می شود که 

هیچ زنی را لایق عشق خود نمی دانست. 
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1388: 241( بنابراین، نیاز به بیان افکار پیچیده تر و نیاز به ایجاد و خلق 
تراکم و فشردگی در بیان، انسان را واداشت تا نظام های نمادین بدیع تری 
برای بیان افکارش فراهم کند.)مقدادی، 1393: 501( در رمان سکه  ای 
اولین  بر می خوریم.  نمادین  به چندین شخصیت  یافت،  که سلیمان 
شخصیت نمادین می تواند خود شخصیت پیگمالیون باشد؛ با وجودی 
که یک شخصیت نوعی، یعنی شاهی از سمت مغرب زمین است، وی 
یکی از اسطوره های قدیم غرب را نیز نمایندگی می کند. پیگمالیون یک 
مفهوم اساطیری یونانی است و با پادشاهی کوپروس نسبت داده می شود 
که هیچ زنی را لایق عشق خود نمی دانست. بنابراین، از زن مطلوب خود 
مجسمه  ای ساخته و دیوانه وار به آن عشق باخت و از آفرودیته خواست تا 
به آن جان ببخشد و در نهایت با او ازدواج کرد. )فاراگو، 1393( در کنار 
این از دید روان شناسی جدید، تلقین و ترسیم دنیای شخصی یا فکر آدم ها 
می تواند برای آن شخص سازنده یا ویران کننده باشد. محور این  داستان 
نیز برای مبنای همین فکر استوار است که تلقین و تصور ما از جهان، در 

حقیقت سازند ۀ دنیای واقعی ما است. 
ریگی شخصیت نمادین دیگری است که نمایند ۀ یک پیر یا مرشد 
است. در بیش ترین داستان های شرقی و حتا داستان های غربی، ما شاهد 
یا راهنما هستیم، که همواره شخصیت ها را راهنما یی  پیر  حضور یک 
می کند. در این داستان نیز، ریگی نمایندۀ یک حکم استوار فکر است 
که همواره در تلاش رساندن سلیمان به یک آگاهی است. تاجا یی ریگی 
را می توان نیروی پنهان فکری سلیمان دانست که همواره پالایش یافته و 
خودش را در وجود ریگی می یابد. از سوی دیگر، ریگی طنزی است به 
قاطعیت ها و قضاوت های هر اجتماعی. به سخن روشن تر ما بدون این که 
شناخت کافی از افراد پیرامون خود داشته باشیم، آن ها را برچسپ های 

گوناگون می زنیم. موجود »خر« در جوامع متعدد یک پدیدۀ بی عقل و 
بی شعور است؛ در حالی که ممکن است دنیا ی قشنگ تر از دنیای ما را، 

در نزد خود داشته باشد. 
شماری از پدیده  های دیگر نیز به صورت نمادین آورده شده اند. مانند 
سکه، که نمادی کلیدی به سوی آگاهی  است. زمانی که سلیمان سکه 
را می یابد، راهی برای رسیدن به مراحل آگاهی به سویش باز می شود. 
ممکن است در نهایت سلیمان به ندانم گرا یی که مطلوب نویسنده است، 
برسد؛ اما نویسنده می کوشد تا راه تجسس را به روی سلیمان بگشاید 
ویا هم تک درخت پیر که نمادی از منبع آگاهی است که دیگر کاری 
از دغدغه های  نمادی  یا کفش ها  نیست.  از دستش ساخته  تغییر  برای 
درون سلیمان که دیگر فریادش ناشنیده گرفته می شود. خیام، که به قول 

شخصیت نویسنده، نمادی از تفکر لاادریون است. 
نوعی

می شود،  گفته  شخصیت هایی  به  داستان  در  نوعی  شخصیت های 
که نمایند ۀ نوع یا تیپی خاصی از افراد جامعه باشند. این دسته بندی ها 
می توانند از ابعاد مختلف تقسیم بندی شوند، مثل جنسیت، مقطع سنی، 

جایگاه اجتماعی، اقتصادی و فکری و...
شخصیت  داریم.  نوعی  متعدد  شخصیت های  نیز  رمان  این  در 
سلطان محمود تیپی از سلسله شاهانی که پیروان راهکار عرب تبارها و 
ترک تبار های در خراسان دور ۀ اسلامی بوده اند. پیرزن تیپی از زنان سنتی 
که تا حلق در پای سنت و باورهای تقلیدی و کلیشه  ای گیر مانده است، 
و پرسشی  نگر است  پیروان اسلامی سطحی  نمایند ۀ  ده،  ملای کلان 
نسبتی به هستی ندارد، خیام و ابوالعلا معری و سنا یی نماینده  ای از افراد 
روشن فکر شرقی که عصیان گرند و پرسش خلق می کنند و به دنبال پاسخ 

157



آن هستند. دانشمند کابلی، تیپی از افراد روشن فکر معاصر که او نیز در 
جست وجوی پیدا کردن راز هستی است.

زمان
در این رمان به چند نوع زمان نسبت به اتفاقات و فضای داستان روبه رو 
هستیم. یکی زمانی است که راوی نویسنده، داستان را روایت می کند؛ این 
زمان تاجا یی خطی است؛ یعنی راوی از شخصیتی که نقش نویسنده  ای 
را بازی می کند و شاه پیگمالیون که شنوند ۀ قصۀ نویسنده است، سخن 
می گوید. نویسنده از قسمتی از روز، که درست معلوم نمی شود، قصه را 
تا آخر شب و صبح روشن، تمام قصه را به شاه پیگمالیون روایت می کند؛ 
چرخه های  این  داستان،  درون  در  گفت.  روز  یک شبانه  می شود  یعنی 
زمانی دیگر حاکم است که گاهی فقط می شود با منطق رؤیا و کابوس 
چرخه هایی از هم گسیخته را توجیه کرد. به  طور نمونه زمانی که توسط 
شخصیت های داستان چون مادر سلیمان، ریگی، دانشمند کابلی، خود 
سلیمان قصه ها به گونۀ تلمیح بازگو می شود؛ و یا زمان در کابوس ها یی 

سلیمان می بیند.  
مکان

مکان نیز در این رمان مثل زمان، متعدد است؛ مکانی که راوی نویسنده 
و  نویسنده  شخصیت  شخصیت های   قصه های  مکان  می گوید،  قصه 
مکان کابوس های شخصیت سلیمان. با آن هم یک مکان، تا جا یی ثابت، 
وجود دارد که راوی از محل شخصیت  نویسنده و شاه  پیگمالیون قصه 
می کند. از این که سبک این  داستان »داستان  اندر داستان« است، ما به 
زمان ها و مکان های متعدد و تا جا یی ازهم گسسته روبه رو هستیم؛ ولی 
نویسنده در فرجام داستان، زمان روایت داستان و زمان روایت قصه های 

درون داستان را با هم وصل می نماید.  
زبان پرداخت

 زبان داستان بسیار شسته و روفته، یک دست، روان، ساده، رسا و بدون 
ابهام و پیچدگی است. باتوجه به فضای داستان می توان گفت که زبان 
داستان بسیار متناسب و هماهنگ با فضای داستان برگزیده شده است. 
فضای داستان یک روستای دور از شهر و شخصیت های محوری هم 
»سلیمان«،»ریگی« و »مادر سلیمان« است که هر سه در همین روستا 
زندگی می کنند. ویژگی روستا هم این است که از تمدن، تکنولوژی و 

امکانات مدرن زندگی دور است. سبک زندگی بسیار طبیعی و ساده در آن 
جریان دارد. کشت  و زراعت مسئلۀ اساسی زندگی روستائیان را تشکیل 
می دهد. چنین فضایی است که زبان بسیار ساده و روان لازم دارد. نویسنده 
هم با تردستی تمام چنین زبانی برگزیده است. با همین زبان ساده مسائل 
و مفاهیم بسیار عمیقی را کاویده و بازتاب داده است. چنان چه رولان 
بارت می گوید: »نویسنده کسی است که مسئلۀ او زبان باشد و در زبان در 
جست وجوی ژرفا بر آید و نه ابزارگرا یی و یا زیبا یی.«)بارت، 1393 :56( 

در این داستان هم نویسنده در زبان به جست وجوی ژرفا پرداخته است.
جا یی  تا  و  محدود  دانای کل  دید  زاویۀ  از  پرداخت ها  رمان،  این  در 
نامحدود روایت می شود. گفت وگو )دیالوگ(، بازتاب رفتار شخصیت ها، 
که  سکه  ای  رمان  در  سخن روشن تر،  به  می گیرد.  صورت  ذهن،  سیال 
سلیمان یافت، نمی شود زوایۀ دید خاص یا پرداخت خاص را به عنوان 
اصلی ترین راه پرداخت به این داستان در نظر گرفت؛ چون در این  رمان به 

داستان های جدا، ولی باهم مرتبط روبه رو هستیم.  
یاب در جامعۀ  کارکرد و تأثیرگذاری داستان های زر

افغانستان
به عنوان نتیجه گیری می خواهم این پرسش را مطرح کنم، که داستان های 
رهنورد زریاب برای جامعۀ امروزی افغانستان چه قدر کارا واقع می شوند؟ 
آن گونه که من از داستان های زریاب برداشت دارم، زریاب بیشتر شبیه 
مولانا و بیدل برای یک جامعۀ آرمانی می نویسد. خوانند ۀ امروزی کم تر 
می تواند دنیای خودش را در فضای داستان های زریاب دریابد. زریاب در 
داستان هایش یا از جهان آرمانی فراجهان اول حرف می زند یا از گذشتۀ 
دور ایران کهن و خراسان اسلامی که هر دو جهان پاسخ گوی نیازهای 
که  است  خوانندگانی  از  شماری  دیدگاه  این  نیست.  امروزی  خوانندۀ 
بیشتر پابند هنر متعهد هستند. شماری هم که داشته های هنری و ادبی 
را فقط برای سرگرمی و رفتن به دنیای خیالات و زیبا یی های انتزاعی آن 
این جدال  ندارد.  ارزش  شان  برای  اثر، خیلی  بودن  متعهد  می خواند، 
دوسویه همواره به عنوان کارکرد هنر و ادبیات در حوز ۀ نقد و نظریه ادبیات 
مطرح بوده است. با این همه بیشتر خوانند ۀ امروزی دوست دارد خودش 
را در دنیای رمان دریابد و داشته های ادبی آیینۀ جهان نمای خواننده باشد تا 
بتواند خوب تر خودش را بیاراید و جهان را جای خوب تر برای یک زندگی 

انسانی بسازد. 
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در این رمان، پرداخت ها از زاویۀ دید دانای کل محدود 
و تا جا یی نامحدود روایت می شود. گفت وگو )دیالوگ(، 
بازتاب رفتار شخصیت ها، سیال ذهن، صورت می گیرد. 

به سخن روشن تر، در رمان سکه  ای که سلیمان یافت، 
نمی شود زوایۀ دید خاص یا پرداخت خاص را به 

عنوان اصلی ترین راه پرداخت به این داستان در نظر 
گرفت؛ چون در این  رمان به داستان های جدا، ولی 

باهم مرتبط روبه رو هستیم.  
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